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 سنـــــــــــــــــــوار
  رزمنــــــده ذاتی
 لیدر حمـــــاس

آماده برای هر چالش تازه
اول  هـــدف  حـــالا  کـــه  ســـنوار  یحیـــی 
تروریســـت‌های اســـرائیل اســـت، به گفته 
خیلی‌هـــا در تونل‌هـــای زیرزمینـــی غـــزه 
مســـتقر اســـت و ایـــن همان جایی اســـت 
که اســـرائیل از شـــروع جنگ غـــزه آنجا را 
کوبیده تا ســـران حماس را شـــکار کند، اما 
نشـــانی از این ســـران که بلدنـــد چگونه در 
این کانال‌هـــای زیرزمینی تردد و ســـامتی 
خـــود و اطرافیـــان خویش را حفـــظ کنند، 
نیافتـــه اســـت. بـــه ایـــن ترتیـــب حماس 
بـــا انگشـــت گذاشـــتن روی نـــام ســـنوار، 
متذکـــر شـــده کـــه اســـرائیل نه‌تنهـــا در 
یافتن ســـران باهـــوش و مبارزه‌گر حماس 
نـــاکام مانـــده، بلکـــه حـــالا یکـــی از آنها را 
ارتقـــا یافته تـــا بالاترین مقـــام اجرایی این 
ســـازمان می‌بیند. ســـنوار در ترسیم نحوه 
حملـــه افســـانه‌ای »طوفان‌الاقصـــی« بـــه 
سرزمین‌های اشغالی در 7 اکتبر 2023 )15 
مهر 1402( و اجرایی کردن آن ســـهمی بسزا 
داشـــت و ایـــن حمله شـــوک‌آوری بـــود که 
تمام موجودیت پوشـــالی اسرائیل را لرزاند 
و آنهـــا را از زمیـــن و هـــوا و دریـــا در معرض 
تهاجم موشـــکی و شـــوکه‌کننده قـــرار داد 
و نه‌تنها حـــدود 1200 صهیونیســـت در این 
حمله حساب‌شـــده به هلاکت رســـیدند، 
بلکه بیش از 250 اســـرائیلی هم به اسارت 
نیروهای حماس درآمدند. درســـت اســـت 
کـــه بعـــد از آن روز فراموش‌نشـــدنی، رژیم 
ســـفاک تل‌آویو بیش از 42 هزار فلسطینی 
را با بمباران شـــبانه‌روزی غزه شـــهید کرده 
و فزون‌تـــر از 93 هـــزار مجـــروح را هم روی 
دست فلسطینی‌های شـــریف گذاشته، اما 
ســـنوار به عنوان یک لیـــدر نظامی و طراح 
جنگ‌های جاری در غـــزه، مردی از جنس 
مبارزه و رهبری حماسی نشان داده است؛ 
مردی کـــه از هیچ چیز نمی‌هراســـد و برای 

هر چالش پیـــش رو آماده اســـت.
 

یک پست، سه گزینه
لیلا ســـورات، نویســـنده جزوات »سیاست 
خارجـــی حمـــاس« می‌گویـــد: گزینـــش 
ســـنوار بـــه عنـــوان جانشـــین هنیـــه یک 
اقـــدام حساب‌شـــده و یـــک پیام‌رســـانی 
ویژه به رژیم اشـــغالگر قدس بوده اســـت. 
وی می‌افزایـــد: »حمـــاس با انتقال ســـنوار 
بـــه کانـــون تحـــرکات خویـــش، عمـــاً بـــه 
تل‌آویو متذکر شـــده اســـت که از این پس 
بایـــد روبه‌روی مردی بایســـتد که مســـئول 
ترســـیم و اجرای طوفان‌الاقصـــی بوده و در 
نتیجه بایـــد آماده خوردن ســـیلی‌های تازه 

و محکم‌تری باشـــد.«
به طـــور ســـنتی ســـه مرکـــز قدرت و ســـه 
کانـــون ویـــژه تصمیم‌گیری‌هـــا در حماس 
وجـــود دارد؛ یکی از این مراکـــز در بیرون از 
حوزه فلســـطین قرار دارد، دیگری در کرانه 
غربی مستقر شـــده و سومی در غزه است. 
با ایـــن اوصاف چرخـــه انتخاب جانشـــین 
هنیه به ســـه نـــام محـــدود می‌شـــد؛ یکی 
خالد مشـــعل که پیش‌تر لیـــدر نمایندگی 
سیاســـی حماس در شـــهر دوحه قطر بود، 
دیگـــری »ظاهـــر جبارین« معـــاون اجرایی 
این ســـازمان در بخش اشغال‌شـــده کرانه 

باختـــری و ســـوم هـــم یحیـــی ســـنوار که 
وصـــف او را آوردیم و عملاً از ســـال 2017 به 
بعد فرماندهی نظامی حمـــاس را برعهده 

داشـــته است.
 

تصمیم‌های درست، اجراهای دقیق
باســـم نعیـــم، یکـــی از مقام‌هـــای ارشـــد 
حماس و وزیر بهداشـــت سابق تشکیلات 
خودگردان فلســـطین می‌گویـــد: »انتخاب 
ســـنوار به عنـــوان فـــردی کـــه از این پس 
حـــرف اول را در حمـــاس می‌زنـــد، جـــای 
تعجـــب نـــدارد و برعکـــس ایـــن گزینـــش 
درســـت براســـاس عرف و اصولـــی صورت 
پذیرفته که در حمـــاس رواج دارد و مبنای 
اســـتدلال‌ها و مانیفســـت کاری آنهاست. 
دلیـــل موفقیـــت طولانی‌مـــدت حمـــاس 
در قیـــاس با ســـایر گروه‌هـــای »مقاومت« 
در منطقـــه همیـــن نکته اســـت؛ داشـــتن 
ح‌هـــای درســـت و اصولـــی و اجـــرای  طر
بموقع و دقیق آنهـــا. اضافه بر این، رویکرد 
به ســـنوار به عنوان هســـته مرکزی جدید 
این ســـازمان، این نکته را به اســـرائیلی‌ها 
گوشـــزد می‌کند کـــه بنـــای کار در حماس 
همانی اســـت کـــه از قبل بـــود و در نهایت 
منجر به ترســـیم و اجرای »طوفان‌الاقصی« 
شـــد؛ طوفان ویژه‌ای که با وجود گذشـــت 
حدود 11 مـــاه از آن، طرف اســـرائیلی هنوز 

از شـــوک آن خارج نشـــده است.
 

خالد مشعل هم به »او« رأی داد
اعظم تامیمی، فعال سیاســـی و نویســـنده 
دو کتـــاب پیرامـــون حمـــاس می‌گویـــد: 
»انتخاب ســـنوار به عنوان فـــردی که از این 
پس مرد اول در سلســـله اقدامات حماس 
بـــه حســـاب می‌آیـــد، بـــه رژیـــم منحوس 
تل‌آویـــو ایـــن هشـــدار را هـــم می‌دهد که 
اگـــر قـــرار اســـت از ایـــن پـــس فقـــط یک 
طـــرف و یـــک فـــرد تعیین‌کننـــده خطوط 
کاری در غزه باشـــد، آن فرد ســـنوار و طرف 
مـــورد بحث نهضـــت »مقاومت« اســـت که 
بـــه حمـــاس ختم نمی‌شـــود و چنـــد گروه 
دیگـــر »مقاومـــت« را هـــم دربرمی‌گیـــرد.« 
تامیمـــی می‌افزایـــد: »خالد مشـــعل از دید 
خیلی‌ها گزینه اول جانشـــینی اســـماعیل 
هنیه بود، ولی بد نیســـت همـــگان بدانند 
که خود مشـــعل تأکیدهای مکرر و ویژه‌ای 
روی انتخاب ســـنوار داشـــت و او را بهترین 
فـــرد برای گرفتن جای هنیه می‌دانســـت.«

 
23 سال پویش و فعالیت از پشت 

میله‌های زندان
ســـنوار کـــه 62 ســـال پیـــش در یکـــی از 
کمپ‌هـــای آوارگان فلســـطینی در خـــان 
یونـــس واقـــع در غـــزه چشـــم بـــه جهان 
گشـــود و به واقع همســـن هنیـــه )در زمان 
شهادت وی( اســـت، با شیخ احمد یاسین 
بنیانگـــذار و لیـــدر اول حمـــاس ارتبـــاط 
نزدیـــک و دوســـتانه‌ای داشـــت و پـــس از 
مدتی با جلـــب رضایت وی شـــاخه نظامی 
و بویـــژه بازوهـــای امنیتـــی ایـــن ســـازمان 
را پایه‌گـــذاری کـــرد. ســـنوار چنـــان تابـــع 
اصول بـــود و خـــود را موظف بـــه رویارویی 
بـــا جنایتکاران اســـرائیل می‌دیـــد که رژیم 

به‌کارگیـــری راهبرد »ترور« توســـط رژیم 
صهیونیستی و شـــریک آهنینش ایالات 
متحـــده بیشـــتر از آنکه نمایشـــی برای 
دستاوردســـازی باشـــد، راه بـــرون رفت 
از وضعیـــت وخیـــم آشـــفتگی تصمیـــم 
در نهادهـــای تصمیم‌گیـــری مســـتقر در 
واشـــنگتن و تـــل آویـــو اســـت. در ایـــن 
بیـــن، رژیـــم صهیونیســـتی با اســـتفاده 
از غول‌هـــای رســـانه‌ای غـــرب، تـــاش 
می‌کند یک جنـــگ روانی علیه مقاومت 
و در نهایت پوششـــی بـــرای ضعف خود 
در محاســـبات جنـــگ غـــزه و تحـــولات 
پیرامـــون آن ایجـــاد نماید. البته آشـــکار 
شـــدن نیـــات درونـــی ایـــالات متحـــده 
در همراهی در نســـل کشـــی اســـرائیل، 
عـــدم دســـتیابی به اهـــداف مـــد نظر و 
در رأس آن ابهـــام اســـتراتژیک مقاومت 
در کنـــار بهره‌مندی آنهـــا از ابتکار عمل 
در جنـــگ غـــزه بـــه همـــراه بلاتکلیفـــی 
جبهـــه امریکایی-صهیونیســـتی، ایـــن 
جنگ روانـــی را علیـــه خودشـــان فعال 

کرده اســـت.

راهبرد شکننده تضعیف مقاومت
اولیـــن هدفی کـــه رژیم صهیونیســـتی 
در به‌کارگیـــری تـــرور دنبـــال می‌کند، 
القـــای پیـــروزی و ظفرمنـــدی بر جبهه 
مقاومـــت در افکار عمومی اســـت. این 
در حالی اســـت که این اقـــدام در نگاه 
بســـیاری از تحلیلگران، فائق آمدن بر 
احســـاس رنج ناشـــی از خلأ دستاورد 
در طـــول 10 مـــاه بمبـــاران فزاینـــده و 
کشـــتار مردم غزه معنا شـــده است. به 
معنایی تـــرور، تنها چـــاره موجود برای 

جبران شکســـت میدانی و سیاسی در 
اتاق فکـــر تل آویـــو قلمداد می‌شـــود. 
به اعتراف بســـیاری از ناظران سیاسی 
نتیجـــه جنـــگ در غـــزه به هـــر نحو که 
باشـــد یک شکســـت تمام عیـــار برای 
اســـرائیل خواهـــد بـــود. ایـــن رژیم از 
یـــک ســـو نمی‌تواند شکســـت خـــود را 
بپذیـــرد و از ســـوی دیگر مجبور اســـت 
بـــا مقاومـــت مذاکـــره کنـــد، از این رو 
بـــرای فـــرار از پذیرش شکســـت خود، 
دســـت بـــه تـــرور، قتل‌عـــام، ویرانی و 
تخریـــب می‌زنـــد. عـــاوه بـــر آن، ترور 
در برافروختـــن و تقویـــت انگیـــزه در 
مقاومت و مردم نقش اساســـی دارد و 
از ایـــن رو یک کاتالیزور در جبهه جنگ 
محسوب می‌شـــود. بنابراین، بر خلاف 
بـــاور مقامـــات اســـرائیل ترور نـــه تنها 
جنـــگ روانـــی علیـــه مقاومـــت را مهار 
می‌کنـــد که خـــود نشـــانه‌ای آشـــکار از 
تحلیـــل رفتن قوای میدانی و سیاســـی 

اســـرائیل و امریکاست.

ابتکار عمل در دست ایران و 
جبهه مقاومت

محوری‌تریـــن عاملـــی که جنـــگ روانی 
علیـــه اســـرائیل را رقـــم زده، در دســـت 
قـــدرت  و  اولیـــه  داشـــتن محاســـبات 
تصمیم‌گیری در جبهه مقاومت اســـت. 
بـــه تعبیری مقاومـــت در مرحله کنش و 
به تبع آن جبهه صهیونیستی-امریکایی 
در واکنش قرار گرفته و انتظار کشـــیدن 
از نـــوع حمـــات تلافی جویانـــه در قبال 
ترور یک جنگ ترکیبـــی علیه آنها ایجاد 
کـــرده اســـت. در ایـــن بین عدم بـــرآورد 
چشـــم‌انداز و آینـــده‌ای بـــرای تحـــولات 
غیـــر قابـــل انتظـــار کنونـــی بر وحشـــت 
و فشـــار روانـــی آنهـــا افـــزوده اســـت. از 
ابتدای طوفـــان الاقصی گـــروه مقاومت 
عملیات‌هـــای خـــود را برپایـــه ارتقـــای 
پلکانـــی و مرحلـــه‌ای حملات بنـــا نهاد. 
به تناســـب زمـــان نیز حملات موشـــکی 

و پهپـــادی حزب‌الله و مقاومـــت یمن به 
سرزمین‌های اشـــغالی نفوذپذیرتر شده 
و آنهـــا از ســـاح‌های پیشـــرفته جدیـــد 
چون شـــهپاد یمنی رونمایـــی می‌کنند. 
مقاومت عـــراق نیز حملات خـــود علیه 
پایگاه‌های امریکایی در عراق و ســـوریه را 
شـــدت بخشـــیده و حمله اخیر به پایگاه 
عین الاســـد که منجر به کشـــته و زخمی 
شـــدن ۵ نظامـــی امریـــکا شـــد نمونه‌ای 
از افزایـــش تهاجمـــات مقاومـــت علیـــه 
امریکاســـت. ایـــن عوامـــل، هم ســـبب 
نوعـــی بازدارندگـــی در تـــل آویو شـــده و 
هم از قدرت محاســـبات آنهـــا در جنگ 

کاســـته است.
در برهـــه کنونـــی و پـــس از تـــرور رهبر 
سیاســـی حماس در تهران نیز، قاعده 
بـــازی در اختیـــار مقاومت قـــرار دارد و 
هوشـــمندی و ابهام ایـــران و نیرو‌های 
مقاومـــت در زمینـــه برنامه‌ریـــزی برای 
پاســـخ و همچنیـــن  و گســـتره  نـــوع 
بلاتکلیفـــی طـــرف مقابـــل، موجـــب 
رژیـــم  متحـــدان  و  امریـــکا  هـــراس 
صهیونیســـتی شـــده اســـت. از این رو 
آنهـــا می‌کوشـــند که بـــا ادبیاتـــی چون 
»خویشـــتنداری طرفیـــن درگیـــری«، 
»می‌تـــوان از تنـــش جلوگیـــری کرد«، 
آرامـــش  و  ثبـــات  نیازمنـــد  »جهـــان 
اســـت«، »هدف باید آتش بس در غزه 
باشد«،» اســـرائیل حق دفاع از خود را 
دارد« و از این دســـت، عملیـــات روانی 
را بـــرای بازداشـــتن مقاومـــت از انتقام 
شـــهادت هنیـــه بـــه راه اندازنـــد. ایـــن 
در حالی اســـت کـــه ایـــران و حزب‌الله 
لبنـــان بـــر واکنـــش خـــود نســـبت به 
ترور اســـماعیل هنیه و مجازات شدید 

اشـــغالگران تأکیـــد کرده‌انـــد.

آتش بس غزه، بازی جدید امریکا
پـــس از اعـــام رســـمی ایـــران و جبهـــه 
مقاومـــت بـــرای واکنش و پاســـخ به رژیم 
صهیونیســـتی، امریـــکا در صدد بـــر آمد با 

طرح‌ریزی اضطـــراری آتس بـــس در کنار 
قاهره و دوحه، این پاســـخ را تحت‌الشعاع 
قـــرار دهـــد. چنانچـــه بعـــد از اعـــام این 
آتش بـــس، دفتر نخســـت‌وزیر اســـرائیل 
طی بیانیه‌ای اعلام کـــرده نمایندگان آنها 
برای شرکت در این نشســـت راهی قاهره 
خواهند شـــد و هدفشـــان نهایـــی کردن 
جزئیـــات و اجـــرای »توافـــق چهارچوبی« 
اســـت. امـــا موضـــع ایـــران در خصـــوص 
آتش‌بـــس به ایـــن بازی امریکایـــی خاتمه 
داد. در همین رابطه، نمایندگی جمهوری 
اســـامی ایـــران درســـازمان ملـــل متحد 
تأکید کـــرد کـــه امنیـــت و حاکمیت ملی 
ایـــران در اقـــدام تروریســـتی اخیـــر رژیم 
اســـرائیل نقض شـــده اســـت و حق دفاع 
مشـــروع برای ایران محفـــوظ خواهد بود 
و ایـــن ارتباطـــی بـــا آتش‌بس غـــزه ندارد؛ 
امـــا پاســـخ تهـــران در زمـــان و به‌گونه‌ای 
صورت می‌گیرد که لطمـــه‌ای به آتش‌بس 

احتمالـــی نزند.

شکست استراتژی‌های امریکا در 
غرب آسیا

روانـــی  جنـــگ  ریشـــه‌های  از  یکـــی 
موجود که توســـط امریـــکا قویاً تعقیب 
در  کشـــور  ایـــن  ناکامـــی  می‌گـــردد، 
پیاده‌ســـازی اســـتراتژی‌های خـــود در 
غرب آسیا و کاهش نفوذ سیستماتیک 
آن در یکی از اســـتراتژیک‌ترین مناطق 
دنیـــا اســـت. ســـیر ایـــن ناکامـــی البته 
از دهه‌هـــای گذشـــته بـــه طـــور پیدا و 
پنهـــان نمایـــان شـــده بود کـــه خروج 
امریکا از افغانســـتان و شکست جنگ 
جهانـــی علیـــه ســـوریه از نمونه‌هـــای 
بـــارز آن اســـت. طوفـــان الاقصـــی نیز 
ایـــن  در  نقطـــه عطفـــی  بـــه عنـــوان 
ســـیر نزولـــی و بـــه دنبـــال آن خیزش 
امنیـــت  برقـــراری  بـــرای  مقاومـــت 
و ثبـــات در غـــرب آســـیا و مهـــار رژیم 
صهیونیســـتی و از ســـوی دیگـــر انزجار 
عمومـــی در کشـــورهای عـــرب و دیگر 

بومرنگ جنگ روانی

کشـــور‌های منطقـــه از سیاســـت‌های 
حمایتـــی امریکا از اســـرائیل بر کارکرد 
سیاســـت‌های امریـــکا در منطقه تأثیر 
گذاشـــت. حمایت امریـــکا از جنایات 
رژیم صهیونیســـتی بخوبی توانســـت  
بازتعریف عیان‌تـــری از تناقض رفتاری 
امریـــکا در قبـــال ارزش‌های انســـانی 
و  جویانـــه  مداخلـــه  رویکردهـــای  و 
جنـــگ طلبانه ایـــن کشـــور را به مردم 
و دولتمـــردان ارائـــه دهـــد. چـــرا کـــه 
وتو کـــردن آتـــش بس‌های مکـــرر در 
شـــورای امنیت و طولانـــی و بی‌نتیجه 
بـــودن طرح‌هـــای آتـــش بـــس ارائـــه 
شـــده از ســـوی دولت امریـــکا تاکنون 
نتیجـــه‌ای جـــز خریـــد زمـــان بـــرای 
رژیـــم صهیونیســـتی برای قتـــل عام و 
نسل‌کشـــی نداشـــته اســـت. بسیاری 
از صاحبنظـــران معتقدند کـــه امریکا 
بـــه عنـــوان پشـــتیبان و حتـــی ناظر، 
توانایی ایجاد فشـــار بر تـــل آویو برای 
تـــن دادن بـــه آتش بـــس را داراســـت 
امـــا در عمل، خواهان آن نیســـت. در 
ایـــن بین، حملات گســـترده مقاومت 
به پایگاه‌هـــا و منافع امریـــکا در غرب 
آســـیا که خطر جدی برای واشـــنگتن 

تلقی می‌شـــود بر نفوذ امریکا نیز تأثیر 
گذاشـــته اســـت. در مجمـــوع، اکنون 
ایالات متحده که در آشـــفتگی حضور 
خـــود در غـــرب آســـیا بـــه ســـر می‌برد 
تحـــت تأثیـــر طـــرد افـــکار عمومـــی و 
در نتیجـــه فشـــارهای روانی از ســـوی 
مـــردم، مقاومت و برخـــی دولتمردان 

منطقـــه‌ای قـــرار گرفته اســـت.

رهبری یحیی السنوار، عملیات 
فشار روی اسرائیل

یکـــی از اضـــاع فشـــار روانـــی روی رژیم 
صهیونیستی، انتخاب غافلگیرانه سنوار 
به عنوان رهبر  سیاســـی حماس و تلفیق 
شـــاخه سیاســـی و میدانی ایـــن جنبش 
برای رویارویی با اشـــغالگران بود. اکنون 
کـــه رژیـــم صهیونیســـتی در دســـتیابی 
بـــه اهـــداف اعلامـــی خود چـــون حذف 
حمـــاس یـــا حتـــی بـــه طـــور متعادل‌تر 
مهار حماس نـــاکام مانـــده، این خبر که 
نشـــانی از میدانی‌تر شـــدن فعالیت‌های 
حمـــاس در بـــر داشـــته، پیـــام هولناکی 
را بـــرای آنهـــا صـــادره کـــرده اســـت. وی 
تمـــام سیاســـت‌های تل‌آویـــو را در 10 ماه 
گذشـــته بـــه چالـــش جـــدی کشـــانده و 

ذکاوتـــش جبهه مبـــارزه حمـــاس را زنده 
نگـــه داشـــته اســـت. بنابرایـــن، یحیـــی 
ســـنوار نه تنها بـــرای فلســـطینی‌ها بلکه 
بـــرای حامیـــان فلســـطین یـــک چهـــره 
رؤیایی اســـت. او همان کســـی است که 
فلســـطینی‌ها اعتقاد دارنـــد وعده صادق 
می‌دهـــد؛ ســـنوار ســـال 2023 گفته بود 
بزودی ســـراغ اســـرائیلی‌ها خواهد رفت 
و فلسطین را به مسیر آزادی خواهد برد.

هراس در سرزمین‌های اشغالی، 
ماحصل جنگ روانی

در نهایت اکنـــون نتیجه جنـــگ روانی 
را بایـــد در ســـرزمین‌های اشـــغالی کـــه 
هـــراس از حمـــات مقاومـــت در آنجا 
فراگیر شـــده یافت. به گـــزارش منابع 
صهیونیستی، همه ســـاکنان در انتظار 
ســـندی  در  هســـتند،  ایـــران  حملـــه 
که بـــه شـــهرداران شـــهر‌های شـــمالی 
ارســـال شـــده اســـت، از مقامات اینجا 
خواســـته‌اند تا خود را بـــرای قطعی آب، 
برق و حتـــی عملیات نجات آماده کنند 
و آژانس امنیتی شـــین بت پناهگاه‌های 
زیرزمینی را برای فرماندهان و مقامات 

ارشـــد باز کرده اســـت.

برخی محافل غربی می‌پرسند چرا حماس، یحیی سنوار را به عنوان جانشین 
اسماعیل هنیه که اخیراً به دست رژیم غاصب صهیونیستی شهید شد، برگزیده 

اما پاسخ این سؤال این است که این سازمان با یکی کردن دفتر سیاسی با 
شاخه نظامی‌اش، هشدار روشن و محکمی به نسل‌کش‌های تل‌آویو 

داده و متذکر شده که از این پس با مبارزه‌ای شدیدتر و روندی قاطع‌تر 
روبه‌رو خواهد شد. سنوار قبل از تصدی پست رئیس دفتر سیاسی 
حماس، مسئول اول این سازمان در جنگ غزه و مدیر و طراح نحوه 

مبارزه‌جویی رزمندگان حماس در تقابل با سربازان رژیم نامشروع 
تل‌آویو بود ولی حالا با تصدی هر دو پست، مسئولیت‌های 

آنها را با یکدیگر ادغام می‌کند و به تبع آن طرف اسرائیلی را با 
خطرات بالقوه‌تری رویاروی می‌سازد. این بدان معناست که جنبش 
حماس زیر فشار اسرائیل خم به ابرو نیاورده و خیال ندارد مواضع‌اش 

را از دست دهد و برعکس بر نیروی تهاجمی خود صد چندان خواهد 
افزود. خالد هروب، تحلیلگر مسائل خاورمیانه می‌گوید: »پیام حماس  به 

اسرائیلی‌ها روشن و با صراحت کلام همراه است. برای کل نیروهای مقاومت 
این یک گام بلند رو به جلوست.«

ســـفاک صهیونیســـتی او را بـــه این اتهام 
که بعضـــی خائنان پنهان‌شـــده در جمع 
فلســـطینی‌ها را شناســـایی و آنهـــا را از 
صحنـــه حـــذف کـــرده، بازداشـــت کرد و 
بـــه همیـــن دلیـــل به مـــدت 23 ســـال 
پشـــت میله‌هـــای زنـــدان نگه داشـــت. 
از پویش‌هـــا و  ایـــن حـــال ســـنوار  بـــا 
جســـت‌وجوهای خود دســـت برنداشت 
و اولین واحد اطلاعاتی و کشـــف حقایق 
را در جمع فلســـطینی‌ها بنیانگذاری کرد 
که نـــام آن را »مجد« گذاشـــتند. ســـنوار 
در ســـال‌های طولانـــی حبس نیـــز هرگز 
از فعالیت و آموختن غافل نشـــد و زبان 
عبری را فرا گرفت تـــا بتواند روزنامه‌های 
اســـرائیلی را بخواند و از این طریق بیش 
از پیش بـــه اهـــداف و نقشـــه‌های کاری 
آنان پی ببـــرد و بتوانـــد اقداماتی را برای 

بی‌اثـــر کـــردن آنها طراحـــی کند.
 

مبارزاتی که در قلب حادثه 
می‌مانند

در سال 2011 ســـرانجام ســـنوار از زندان 
آزاد و در جریان معاوضه اسرای دو طرف 
)اسرائیل و فلســـطین( با یکی از افسران 
ارتـــش بی‌رحـــم صهیونیســـتی معاوضه 
شـــد و به جمـــع »همرزم«هـــای خویش 
بازگشـــت. بدیهـــی بود که ســـنوار بعد از 
رهایی از زندان، فعالیت‌هایش را افزون 
و مدیریت نیروهـــای مختلف جهادی در 
فلســـطین را ارزیابـــی کنـــد و نه‌تنهـــا به 
آنهـــا طرح‌های مبارزاتـــی مؤثرتری دهد، 
بلکه بـــرای حماس نیـــز ریل‌گذاری‌های 
نظامـــی تازه‌تـــری را تدویـــن و اجرایـــی 
کنـــد. خالـــد هروب کـــه پیش‌تـــر هم از 
او نقـــل قولـــی در توصیـــف ســـنوار آمد، 
می‌گویـــد: »ســـنوار طی ســـال‌های اخیر 
در بحث‌هـــای نظامی و تدوین طرح‌های 
تهاجمـــی به رژیم جعلـــی تل‌آویو هر چه 
فعال‌تـــر و بارزتر شـــد و همســـو بـــا آن بر 
حجـــم تأثیرگذاری خـــود در غـــزه افزود 
و بیش از پیش به چشـــم خورد. ســـنوار 
ســـزاوار این ارتقای درجه و افزایش توجه 
عمومی بـــه وی بود. او هم‌اینک بارزترین 
و موفق‌ترین مردی اســـت کـــه می‌تواند 
بـــه عملیـــات جهـــادی حمـــاس نظم و 
دقت بخشـــد و به جنبش جهاد اسلامی 
هـــم که شـــریک کوشـــای حمـــاس طی 
جنـــگ 11 ماهه غزه بوده، خـــط فکری و 
برنامه مبارزاتی دهد. حالا اســـرائیلی‌ها 
هم فهمیده‌اند که بالاتر رفتن پســـت 
تشـــکیلاتی ســـنوار بدین معناســـت 
که نه‌تنهـــا فلســـطینی‌ها قصد ترک 
غزه را با وجـــود تمامـــی ویرانی‌های 
آنجـــا ندارنـــد،  آمـــده در  حاصـــل 
بلکـــه در همـــان عرصـــه و در کانون 
حادثـــه می‌مانند تا نســـل‌کش‌های 
اســـرائیلی را از پـــای درآورنـــد و بـــه 
بزرگ‌ترین پاکســـازی قومی سنوات 

اخیـــر جهان پایان بخشـــند.«
 

حماس در مقام »ید واحده«
از دیـــد »باســـم نعیم« نیز کامـــاً بدیهی 
و قابـــل درک اســـت کـــه چـــرا حماس 

تصمیم گرفتـــه کانون مبـــارزات با دار و 
دســـته‌های آدمکش بنیامیـــن نتانیاهو 
را در همـــان غـــزه نگـــه دارد، زیـــرا در 
همین‌جاســـت کـــه قلـــب فلســـطینی 
شـــریف می‌تپـــد و به کل ســـرزمین‌های 
اشغالی برای داشـــتن فردایی بهتر امید 
می‌بخشـــد. وی می‌گویـــد: »حـــالا همه 
گروه‌هـــای مقاومت و مردم فلســـطین 
نیـــک می‌داننـــد که بـــه کجا بایـــد رفت 
و بـــه کـــدام نیرو بایـــد به عنـــوان کانون 
مبارزاتی نگریســـت و جزئی از آن شـــد. 
اضافه بـــر ایـــن، ســـنوار می‌توانـــد بین 
هســـته مرکـــزی حمـــاس و نیروهـــای 
مســـتقر در بیـــرون یـــک پـــل ارتباطـــی 
برقـــرار و آنهـــا را متحـــد و یکـــی کنـــد.« 
البتـــه هدایـــت مســـتقیم حمـــاس در 
زمینه عملیـــات نظامـــی‌اش از مدت‌ها 
پیـــش در دســـت‌های ســـنوار بـــود و او 
بود که خطـــوط مبارزاتی آنها را ترســـیم 
می‌کـــرد و این در همان عصـــری بود که 
هنیـــه کارهای اداری حمـــاس را هدایت 
می‌کرد و به عنوان رئیس دفتر سیاســـی 
ایـــن ســـازمان، سیاســـت‌های انتخابی 
آنـــان را مدیریـــت می‌کـــرد و بـــه مرحله 
اجـــرا درمـــی‌آورد. در آن دوره برخـــی 
تفرق‌هـــا در روال‌هـــای کاری حمـــاس 
رؤیت و گفته می‌شـــد کـــه بین نیروهای 
اصولگرا و بعضی بخش‌هـــای میانه‌روتر 
حمـــاس اختـــاف ســـلیقه‌هایی وجود 
دارد. آمدن ســـنوار و یکپارچه‌تر شـــدن 
بخش‌هـــای اداری و نظامـــی حمـــاس 
ایـــن عارضه را هـــم حل و این ســـازمان 
را به یـــد واحده تبدیل می‌کنـــد و از این 
پس همـــه واحدهـــای تشـــکیل‌دهنده 
حمـــاس می‌پذیرنـــد کـــه زیر یـــک چتر 
کلـــی فعالیـــت کننـــد و واحـــد و در یک 

جهت باشـــند.
 

آینده‌ای که کوتاه‌تر و سیاه‌تر شد
در  انگلیـــس  دیلی‌تلگـــراف  وزنامـــه  ر
گزارشـــی متذکر شـــده که ارتقـــای درجه 
ســـنوار و تبدیـــل شـــدن او بـــه مـــرد اول 
اجرایی حماس و مغـــز متفکر و در عین 
حال ســـردار جنگی آن، رویـــدادی کاملاً 
قابـــل پیش‌بینی بود. ایـــن روزنامه آورده 
است: »ســـنوار یک رزمنده ذاتی و مردی 
اســـت کـــه بـــا حـــس و بـــوی گروه‌های 
مقاومت رشـــد کـــرده اســـت و در نتیجه 
ســـپردن بخـــش عظیم‌تـــری از کارها به 
بـــر وحـــدت عمـــل فلســـطینی‌ها  وی، 
نـــد  مدعی‌ا کـــه  آنهایـــی  یـــد.  می‌افزا
بخش‌هـــای مبارزاتی مســـتقر در بیرون 
از غـــزه کاملاً فعال و تأثیرگـــذار بوده‌اند، 
دچار اشـــتباه محاســـباتی شـــده‌اند زیرا 
ایـــن گروه‌ها هیچـــگاه تأثیـــری را بر روند 
مبارزاتی منطقه نداشتند که از نیروهای 
مســـتقر در غزه و حاضـــر در کانون ماجرا 
مشـــاهده می‌شـــد. به این ترتیب با یکی 
شـــدن کل نیروهـــای مقاومـــت توســـط 
ســـنوار، هر دو طرف ماجرا سود خواهند 
برد زیرا هـــم نیروهای بیرونـــی فعال‌تر و 
اثرگذارتـــر می‌شـــوند و هم با مشـــارکت 
آنها بـــا واحدهـــای مقاومت مســـتقر در 

قلـــب غـــزه، بر قـــدرت و کارایـــی کل این 
واحدهـــا افزوده می‌شـــود. اکنـــون همه 
گروه‌هـــای مقاومت و ســـازمان‌های ملی 
در غـــزه دریافته‌انـــد که مرکزیـــت امور و 
اداره تمام روندهـــای مبارزاتی با حماس 
اســـت و به حرف‌های ســـنوار باید گوش 
ســـپرد.« دیلی‌تلگـــراف افـــزوده اســـت: 
»اوجگیری تدریجی ســـنوار از سال 2013 
شـــروع شـــد و این همـــان تاریخـــی بود 
کـــه او وارد شـــورای مرکزی حماس شـــد 
و شـــروع بـــه طراحی‌های تازه بـــرای این 
ســـازمان کرد. امروز هـــم برنامه مبارزاتی 
حمـــاس همانـــی اســـت کـــه ســـنوار در 
ذهنش داشـــت، اما او نیروهـــا و نفراتی 
بیشـــتر را بـــرای اجـــرای بهینـــه آنهـــا در 
اختیـــار دارد. از ایـــن پـــس اســـرائیل به 
دردســـرهای بیشـــتری خواهـــد افتـــاد، 
زیـــرا با ســـازمانی طـــرف خواهـــد بود که 
یکپارچه‌تـــر و تواناتـــر و دارای نیروهایـــی 
بیشـــتر از گذشـــته است. شـــاید تل‌آویو 
هنـــوز متوجه عواقب تلـــخ حذف کردن 
هنیه نشـــده باشـــد، اما بزودی با شدت 
گرفتـــن حمـــات کوبنده‌تـــر از گذشـــته 
حمـــاس، درخواهـــد یافت که بـــا بیرون 
راندن هنیـــه از معادلات نوعـــی خودزنی 
را مرتکب شـــده و آینده سیاســـی خود را 

کوتاه‌تـــر و ســـیاه‌تر کرده اســـت.
 

مهیای پیمودن راهی طولانی‌تر
انتخـــاب ســـنوار و آغـــاز بـــه کار او اکثـــر 
کشـــورهای دیگـــر منطقـــه و جناح‌هـــای 
ناظـــر را هم راضی ســـاخته و مهـــر تأیید 
آنهـــا را بـــر خـــود دیده اســـت. ســـوریه، 
عراق، یمـــن و البته ایـــران از این رویداد 
اســـتقبال کرده‌انـــد و بـــر ایـــن باورند که 
ارتقای درجه ســـنوار، حماس را به میزانی 
از کارایـــی و یکدســـتی می‌رســـاند که در 
دهه گذشـــته کم‌ســـابقه بوده اســـت. در 
عین حال کشـــورهایی مثل عربســـتان و 
امارات با وجود همه تلاش‌های ســـالیان 
اخیـــر خالـــد مشـــعل، حاضـــر بـــه تغییر 
موضـــع منفی خود نســـبت بـــه حماس 
نشـــده و به تبع آن از هرگونه اظهارنظری 
هـــم پیرامون انتصاب ســـنوار بـــه عنوان 
جانشـــین هنیـــه خـــودداری کرده‌انـــد. 
برخـــی می‌گوینـــد، اگـــر خالـــد مشـــعل 
نپذیرفـــت کـــه رهبـــر حماس شـــود و در 
این راه بکوشـــد، یکی از دلایل اصلی آن، 
راه نیامـــدن این گونه کشـــورها بـــا امواج 
منطقی‌تـــر و منصفانه‌تر حاکـــم بر منطقه 
بـــود. خالـــد مشـــعل رابطه حســـنه‌ای با 
بشـــار اســـد، رئیس‌جمهور ســـوریه هم 
نداشـــته اســـت و این دیگـــر عاملی بود 
که اجازه نداد وی به ســـمت رئیس دفتر 
سیاســـی حماس نائل آید. بـــا این حال 
آنچه پس از رســـیدن ســـنوار بـــه قدرت 
بیشـــتر در حمـــاس به چشـــم می‌خورد، 
این اســـت که این ســـازمان بـــرای ادامه 
راهـــی طولانی‌تـــر کاملاً مهیاســـت؛ راهی 
کـــه پایـــان آن می‌توانـــد برچیده شـــدن 
کل بســـاط منحط صهیونیسم از منطقه 
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